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  2جلسه:                                                                                         درس خارج فقه کتاب القضاء                       

  05/09/1396                                                                استاد: حضرت آیت االله حبیبی تبار                                   

  

 بسم االله الحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین و الصلاه والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل 
  .عن علی اعدائهم اجمعینلبیته الطیبین الطاهرین و ال

 

در لغت تا یازده معنا براي لفظ قضا مطرح شده  این یعنی چه؟ شودظ میلفظ قضاء که هم به مد وهم به قصر تلف
  که نوع این معانی هم غالبا استعمالات قرآنی دارد.

  ز استعمالات قران را عرض میکنم:ا موارديمن به عنوان نمونه، 

حق یقضی بالاالله اینجا در معناي حکم به کار رفته، و. و االله یقضی بالحق: میفرماید 20در سوره مبارکه غافر آیه  -1
ین فلما قضینا علیه بالموت، اینجا در معنی حتم استعمال شده، ا ؛14در سوره سبا آیه  -2 .االله یحکم بالحق اي و

در  -3وقتی که ما بر او قضاي به موت کردیم یعنی مردنش را حتمیت بخشیدیم. میفرماید  که خداي سبحان
، شما مستحضر هستید حضرت یعقوب (ع) وقتی که فرزندانش مدهآ 68معناي اعلام که در سوره مبارکه یوسف آیه 

از دروازه هاي بعد قرآن نقل میکند که اینها وقتی آمدند  .یک دروازه وارد نشوید بروند فرمود همه ازرا فرستاد 
یک دروازه وارد نشدند جلوي قضاي الهی را نمیگیرد، اما الا این که جناب  بعد میفرماید اینکه از .شدند متعدد وارد

، ت: الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاهابارت قرانی این اسع، آنها عمل کردند ویعقوب از اینها چنین درخواستی کرد 
رزندانش اعلام یک خواسته درونی داشت از آنها و اعلام کرد، یعنی به ف قضاها اي اعلمها یعنی یک درخواستی و

، و قضی ربک 23آیه  استعمال در معناي امر است، در سوره مبارکه اسراء -4کرد که چنین عملی داشته باشید. 
شریفه استعمال  به معناي امر در این آیهپس قضا،  مر ربکو بالوالدین احسانا، و قضی ربک اي االا ایاه  اتعبدو ان لا

اوات خداي سبحان می فرماید فقضاهن سبع سم 12مبارکه فصلت آیه در معناي خلق، در سوره  -5شده است. 
 -6فرموده است. سماوات آسمان هفتگانه خلقآفرید فقضاهن سبع سماوات اي خلقهن سبع  نات راکه عالم را و کائ

ره که بعد از آنکه جناب موسی در داستان سح آمده فاقض ما انت قاض 72 در معناي فعل در سوره مبارکه طه آیه
چطور شما که  ،آنها ایمان آوردند بعد فرعون متعرض آنها شد را باطل کرد، با اینها مبارزه کرد وسحر ساحران(ع) 
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ایمان آوردید بدون اینکه من به شما اجازه داده باشم، تهدیدشان کرد، در جواب گفتند فاقض ما انت قاض یعنی 
فراغت  در معناي اتمام و -7 آمده است کاري که میخواهی بکن پس به معناي افعل افعل ماذا تشاء هرچه و هر

ایما الاجل قضیت فلا عدوان علی، آن هم در قضیه  آمده که میفرماید28پیدا کردن، در سوره مبارکه قصص آیه 
لی ان تاجرنی ان انکحک احدي ابنتی هاتین عآنجا که فرمود انی ارید  ،) استو جناب شعیب (ع (ع)جناب موسی

اما اینکه  ،سال براي من کار بکنی 8گفت  ثمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندك، یعنی مهریه را چه قرار داد؟
به جناب  (ع)، آنوقت در پاسخی که جناب موسیدوم است اجلن که اگر خواستی ده سال باشد، این ایگفت 
کدام را که اتممت،  دو اجل هرکدام را که قضیت یعنی هرالاجلین قضیت از این داده است میفرماید ایما  (ع)شعیب

 یعنی بعد اعتراض نکنی که گفته بودي دو .تمام کردم و به پایان رساندم، فراغت از آن پیدا کردم فلا عدوان علی
ده سال ماندي و به اختیار من باشد که سال اضافه میمانی چرا هشت سال ماندي یا بنا بود هشت سال بمانی ولی 

علی اي حال استعمال لفظ قضیت به معناي اتممت در قرآن مجید در این  .اگر خواستم هشت یا ده سال بمانم
  آیه شریفه آمده است و در جاهاي دیگر استعمال مشابه دارد. 

بیانی دارد شیخ اعظم رضوان االله و آن این است که این معانی ده یا یازده گانه اي که در لغت مطرح شده براي 
یک کاري بالاخره به سرانجام برسد چه در معناي  ،است یعنی والفراغ منهبازگشت همه به اتمام الشیئ  قضاءلفظ 

چه در معناي اعلام باشد، بازگشت همه به اتمام  ،چه در معناي امر ،چه در معناي حتم ،معناي حکم علم چه در
  الشیئ و الفراغ منه است.

اغ من الشیئ تلقی کنیم مشتمل بر معناي امر هست، ما قدر جامع امر را فر فظ قضاءاین که ل اما به نظر میرسد
شما  .مثل لفظ عین مفهوم تعدد نمیفهمدتکلف است ولی به ملاحظه عرفی، عرف از معناي قضاء قدري درآن 

 وقت عرف هم از لفظ قضاء مثل عین تعدد نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه، ان مستحضرید لفظ قضاء
یعنی  قضا نمیدانیمکه از آن اجمال بفهمد مثلا بگوید که در این استعمال معانی نمیفهمد، و اینطور هم نیست 

؟ یعنی فی الجمله ما باشیم و طهرحیض است یا ندانیم مراد که نیست مثل لفظ قرء در ثلاثه قروء در قرآن  ؟چه
  مردم.فهم عرفی قضا عبارت است از حکومت کردن در مرافعات بین 

منتها در اصطلاح فقهی ما دو دسته معنا براي لفظ قضا داریم دسته اول ان است که قضا را به ولایه الحکم برگردانده 
اند یعنی شخص ولایت داشته باشد در اصدار حکم. دسته دیگر از فقها قضا را برده اند روي خود فعل نه روي 

و یکوقت میگوییم قضا یعنی نفس فعلی که قاضی قضا لکه ما میگوییم قضا یعنی منصب ا وقت است یک ،منصب
 2دسته اول مرحوم شهید اول در دروس جلد  از قضاء فقهاي ما تعریف دارند. دو تصور انجام میدهد. براي هر

د القضاء ولایه شرعیه علی الحکم و المصالح العامه من قبل الامام علیه السلام، این معنی معنایی نمیفرمای 65صفحه 
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 سیوري در التنقیحضل ااختیار کرده همچنین جناب ف 451صفحه  4در مهذب جلد ه جناب ابن فهد حلی است ک
الرائع همین مطلب را افاضه کرده اند وجناب فاضل اصفهانی که گاهی از ایشان تعبیر میشود به فاضل هندي، 

صفهانی ظاهرا فرموده راضی نیستم ضل ااالبته خود مرحوم ف(ایشان هم در کشف اللسان همین معنا را فرموده اند، 
ي داشته اند کنار والدشان به هند سفر من تعبیر به هندي بشود به جهت این که ایشان یک عهد مختصري در از

، وهمچنین شهید در مسالکشان هم همین معنی را اختیار )والا ارتباطی به هند ندارند و ایشان اصفهانی هستند
منتهاي مراتب خود این حضراتی که میفرمایند ماهیت قضا ولایت  ولایت حکم است.د که قضاوت ماهیتا کرده ان

حلی و فاضل فهد ابن ، شهید ثانی و جناب صر تفاوتی در مفهوم قضا مطرح استحکم است بین خودشان یک مخت
علی  ین الشرعیهجزئیات القوانحکم شرعا لمن له اهلیه الفتوا بو فاضل اصفهانی تعبیرشان این است: ولایه ال سیوري

اولا  ،که شرعا هستاثبات الحقوق و استیفاءها للمستحق یعنی در حقیقت میفرمایند این ولایت حکمی اشخاص ب
اشته باشد به جزئیات قوانین شرعی و این ولایت بر براي کسی است که اهلیت فتوا داشته باشد و استحضار د

ق. اما شهید اول و مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه، والحن براي ذآ استیفاء اشخاص است به اثبات حقوق و
ایشان هم نظر با شهید اول و همچنین محقق نجفی در جواهر میفرمایند قضا عبارت است از ولایه شرعیه علی 

این دو مبنا در تعریف یک فرق اساسی با هم دارند و ان این است که در  .الحکم و المصالح العامه من قبل الامام
الحکم آمده اما  ولی در تعریف دوم ولایه ،ه فی المرافعاه استدر باب الحکوم هست ولیاول ولایت العامه  ریفعت

فی المرافعات والمصالح العامه یعنی شمول ولایت القضا در  ومه فی المرافعات بلکه در الحکومهنه خصوص الحک
ول ماه هلال و حکم به حل تهلال و رؤیت. در قضیه اي مثل اسن در تعریف اولآتعریف دوم اعم است از شمول 

  فی المرافعات نیست. این حکم در مصالح عامه است. مثلا شوال، این که الحکومه

در  اینجور نیست که فقط اگر دو نفر دعوا داشتند و وبنابر این از حیث شمول تعریف دوم شمولش بیشتر است  
اسمش قضا نیست  این عبارت باشد از قضا ولی حوزه هاي دیگر که باشد ،نها فصل خصومت کندآدادگاه قاضی بین 

ر تعریف دوم که افاضه فرمودند این جهت دیگر هم در آن اضافه میشود. و به علاوه یک اموري هست که اینها لذا د
رائم زه در حقوق مدون اسمش جرائم عمومی است یعنی جعه نیست ولی اسمش قضا است، که امرومراف آنلزوما در

متضرر از  ،که متضرر از جرم شخصی از اشخاص است یا نهرا که تقسیم میکنند میگویند جرم یا به حیثی است 
تعدي به حقوق اشخاص است یا تعدي به حقوق شخص معینی نیست.  جرم ارتکابی گاهیجرم جامعه است. 

نید اگر کسی دیگري را اشخاص هم که گفته میشود، اعم است از شخص طبیعی و شخص حقوقی، مثلا فرض ک
کتک زد و او را مورد صدمه عمدي قرار داد، این تعدي به حقوق شخص است و این شخص طبیعی یا شخص 

سجد م متضرر شخص حقوقی باشد، مثلا شخص فرش مسجد را سرقت کرده وممکن است گاهی  حقیقی است. و
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اي تجاري که شخص حقوقی در و شخص حقوقی است. یا شرکتهموقوفه است و موقوفه شخص حقیقی نیست 
حقوق خصوصی  هستند و اینها به حیث مجموع متضرر واقع شده اند. و اگر شخص طبیعی است خودش می آید 

 .میکندمطرح پیش قاضی و ترافع میکند و اگر شخص حقوقی باشد، متولی موقوفه در دادگاه علیه شخص ضار ادعا 
مسئله عمومی باشد، مثلا مردي با زنی رابطه نا مشروع داشته و اما همه مسائل از این قبیل نیست وممکن است 

هر دو هم متطوع بوده اند یعنی هردو داوطلب و راضی به این امر بوده اند وشکایتی از کسی ندارند و مامورین دیده 
صل فاگر ما باشیم و این جهت که قضا عبارت است از ولایت در حکومت در مقام  .اند و پیش قاضی آورده اند

خصومت مترافعین، این مصداق را شامل نمیشود. یعنی مصادیقی که حق االله محض است مصداق حکومت بین 
علی الاشخاص از یکسو و المصالح مترافعین نیست، لذا به این ملاحظه این دسته از فقها فرموده اند ولایه فی الحکم 

باشم و ولایه  امه تلقی میشود. و همچنین اگر ماالعامه از سوي دیگر که مثل اقامه الحدود الشرعیه از مصالح ع
لایرضی  الحکم فی خصوص المرافعات شامل دخالت قاضی در امور حسبه نمیشود. حسبه ماهیتش چیست؟ ما

باید متصدي  است و مانده کاري که بر زمین یزي نیست وبه ترك چترکه انجاهایی که شارع مقدس راضی الشارع ب
 القضا است. مثلا نصب امین بر که مداخله کند یعنی داخل در ولایهحاکم شرع است  داشته باشد که اولا وظیفه

کار قاضی است. یعنی حوزه هاي من لا ولی باشد که لا ولی له مولی علیه  نصب قیم بر ،غیب تکلیف قاضی است
که دخالت ول المالک له، من لا حضور له، ما لا مالک له، ما لا مالک معلوم له، یعنی اموال بلا صاحب اموال مجه

ه ها را شامل نمیشود. روي این جهت فقهاي ت. در تعریف اول اگر باشد این حوزه امور حسبه اسدر اینها در حوز
. وجه جامع ان جریان دارد در مصالح العامه رموده اند ولایه الحکم هست اما این ولایت در مرافعات و نیزدیگر ف

  این بود که گفتند ولایه الحکم است.

در  به ولایه الحکم  نیست، که مرحوم سید طباطبایی در تکمله اما یک تعریف دومی در فقه مطرح است که ناظر
الحکم بین الناس عند  نزاع، فرماید قضاوت عبارت است از حکم بین مردم در زمان مشاجره و تعریف القضا می

 ،مرحوم سید طباطبایی فرمایششان این است که .مرافعاتهم و تنازعهم، که این با تعریف اول یک فرق اساسی دارد
ولایه الحکم تعریفشان مبتنی بر مسامحه است چون ولایه الحکم چه از ند قضا عبارت است افقهایی که فرموده 

یا قضا را به عنوان منصب قاضی مطرح میکند. به عنوان فعل قاضی تعریف میکند  چیزي را تعریف میکند وقضا را
ی ضا را تعریف میکنید، بله منصب قاضشما دارید منصب الق ،ضا عبارت است از ولایت بر حکماگر شما گفتید که ق
ملاحظه کنید نه به ف درستی است. اما اگر قضا را حراین  ،و سلطنت استولایت  شعبه اي از ولایه الحکم است و

مردم رایج شده که ما مبنایی یک مصدر جعلی از آن بین  عنوان منصب قاضی، بلکه کاري که از قاضی سر میزند و
اهید قضا را معنا کنید مرادتان وبرایش پیدا نکردیم، میگویند قضاوت، کار قاضی قضاوت است حال اگر شما میخ
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ولایت الحکم مال منصب  که تعریقش به ولایت الحکم درست نیست. فعل القاضی باشد، این ،کردن استقضاوت 
رافعهم الیه. فعل القاضی لیس ین الناس عند تنازعهم وعند تي یحکم بال فعل القاضی نیست. الذالقضا است و م

اینجا به ملاحظه این که حال فعل قاضی چیست؟  .لذا گفته اند قضا ازنظر ما خود فعل قاضی است .ب القضابمنص
الحکم  ، فرموده اند الحکم نه ولایت الحکم بلکه نفساینگونه تعریف شده فعل قاضی قضا است، و نه منصب القاضی

که قاضی صادر  یحکم دبین الناس عند تنازعهم و ترافعهم الیه. قضا همان حکمی است که قاضی صادر میکند. خو
میشود ولایه الحکم. نفس خود د تعریف شود همیکند قضا است نه منصبی که قاضی دارد. منصب القضا اگر بخوا

تنازعهم و ترافعهم. این تعریف دومی است که  م بین الناس عندکفعل قاضی اگر بخواهد تعریف شود میشود الح
  در فقه امده است. 

ند ما ادر مقام جمع بر آمده اند و فرموده ) 5صفحه  – 1موسوي اردبیلی جلد  - (فقه القضا صرابعضی از اعلام مع
من مناصب  این دو تعریف را یک جوري باهم آشتی میدهیم و اینگونه تعبیر کرده اند و فرموده اند: ان القضا منصب

فله ان یتصدي من کان له هذا المنصب و الولایه  الحکومه و ولایه مجعوله من قبل من له الولایه علی الناس و
بالحکم بین الناس لاستیفاء حقوقهم و الحکم فی الموضوعات کرویه الحلال و الحکم فی الحدود والتعزیرات. این 

ود، هم تعریف دو ب ین دو تعریف نبود، بلکه تعریف کردن هرتعریفی که فرموده اند به نظر میرسد آشتی دادن ب
وهم فرمودند قضایی که فعل حاکم است یعنی  ؟یعنی هم فرمودند منصب القضا یعنی چه سببی بود وهم مسببی.

القاضی باشد تعریفش فعل خواست بگوید اگر منظورتان منصب القضا است در تعریف آمد و اگر منظورتان  . و؟چه
  ی در برابر هم قرار دادند نیست.دو تعریفی که مرحوم شهید اول و شهید ثان ب از هرمرک آمد، واین

عبارت است از حکم بین مردم در  ، قضادر مقام تعریف اگر فعل قاضی راهم بخواهیم معنا کنیملکن به هر جهت 
خصوص حکمش باشد ح عامه نه این که مرافعاتشان وهمچنین حکم او در موضوعات و همچنین حکم او در مصال

ات اگر شما بگویید چنانچه شاکی خصوصی نداشته باشد مرافعه مفهوم نیست. نه این است که در عو در مراف
   .نصب قیم مه حکم بخواهد مثل نصب و ضم امین وموضوعات به تنهایی باشد چون ممکن است مصالح عاخصوص 

  .العامه. هذا ما اخترناه من تعریف القضابنابر این الحکم فی المرافعات و الموضوعات والمصالح 

  

  و الحمد الله رب العالمین

  مقرر: سید حسن استاد


